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  دوسيت خداق
  » به دنبال قدوسيت«از کتاب 

  
 درهر نيز شما خود است، خوانده را شما که قدوس آن مثل بلکه

 من که زيرا باشيد، مقدس«: است مکتوب  زيرا.باشيد مقدس سيرت،
  ».قدوسم

  ١٦ - ١٥: ١پطرس ١
  

در اين مورد هيچ استثنايي وجود . فرا خوانده استخدا هر فرد مسيحي را به يک زندگي مقدس 
تمامي مسيحيان از هر ملتي . اين دعوت تنها مختص شبانان، معلمين و شماسان کليسا نيست. ندارد

اند که  که باشند، فقير و يا ثروتمند، تحصيل کرده و يا بيسواد، معروف و يا گمنام، همه دعوت شده
 و يا رئيس بانک، زن خانه دار و يا فرماندار، همه به يکسان کش همه مسيحيان، لوله. مقدس باشند

  . از اين دعوت برخوردارند
از . باشد اين دعوت به زندگي مقدس بر اساس اين حقيقت استوار است که خدا، خود قدوس مي

بسياري از مسيحيان از . طلبد که ما نيز مقدس باشيم آنجا که خدا، خود قدوس است، از ما مي
اين افراد الگوهاي شخصيتي و . خواند» قدوسيت فرهنگي«توان آن را  ردارند که ميچيزي برخو

به همان اندازه که اين فرهنگ . کنند رفتاري مسيحيان دور و بر خود را گرفته  و از آن تبعيت مي
ولي خدا ما را . اند مسيحي، کم و بيش مقدس است، آنها نيز به همان ميزان کم و بيش مقدس

او ما را خوانده است که همانند خود او . است که همانند افراد دور و بر خود باشيمدعوت نکرده 
  .قدوسيت چيزي نيست جز همشکلي با شخصيت خدا. باشيم

درست همانطور که در کتابمقدس هم آمده است، قدوسيت، هم شوکت و عظمت خدا را توصيف 
دوسيت يکي از صفات خداست؛ ق. کند، و هم پاکي و کامليت اخلاقي ذات و طبيعت او را مي

قدوسيت او به همان اندازه موجوديت . يعني، قدوسيت بخش ضروري از ذات و طبيعت خداست
از آنجا که او چيزي . او و يا به عنوان مثال، حکمت و يا آگاهي او به هر چيز ضروري است

، مگر آنچه بکندد توان ، مگر آنچه که صحيح است، به همان شکل هيچ کاري هم نميبداندتواند  نمي
  .که صحيح است
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هميشه بر اين مطلب عالم نيستيم که چه . ما خود هميشه از آنچه که صحيح است، آگاهي نداريم
در موقع تصميم روي چيزهايي که بار اخلاقي دارند، عذاب . چيزي عادلانه و منصفانه است

 البته که وجود ندارد، زيرا چنين مشکلي براي خدا» چه کنم که صحيح باشد؟«: پرسيم مي. گيريم مي
  .برد علم و آگاهي کامل او، هرگونه شک و ترديد را در رابطه با صحيح و غلط از بين مي

با اينحال برخي اوقات حتي با اينکه از صحيح آگاهي داريم، ولي جهت انجام آن در خود احساس 
ن غرورمان باشد انجام عمل صحيح ممکن است مستلزم قرباني و شکست. کنيم شک و ترديد مي

برخي مواقع در اين امر، موانع ). دانيم گناهي را بايد براي کسي اعتراف کنيم مثلا زماني که مي(
خدا هرگز دو دل . ولي چنين مطلبي در مورد خدا مصداق ندارد. آورند ديگر هم سر برون مي

بخاطر . دهد او هميشه آنچه را که صحيح و عادلانه است، بي هيچ درنگي انجام مي. شود نمي
  . شخصيتي که خدا دارد، براي او امکان آن نيست که طور ديگري عمل کند

خوانيم که  زماني لباسي سفيد را تميز مي. بنابراين، قدوسيت خدا آزادي کامل از هرگونه بدي است
ها از آن تصفيه شده  خوانيم که تمام ناخالصي زماني طلايي را خالص مي. اي نباشد در آن هيچ لکه

توانيم به عنوان نبود مطلق هرگونه بدي در او قلمداد  بدين شيوه قدوسيت خدا را نيز مي. اشندب
زماني ). ٥: ١يوحنا ١(» .نيست هرگز وي در ظلمت هيچ و است نور خدا«: فرمايد يوحنا مي. کنيم

. دروند، معاني و مفاهيم روحاني در خود دارن که نور و ظلمت در کتابمقدس بدين طريق بکار مي
خدا به شکل مطلق از هر گونه بدي و شرارت اخلاقي مبراست و و  گويد که  يوحنا به ما چنين مي

  .رود خود او جوهر پاکي اخلاقي به شمار مي
اين سخن به اين معني . باشد قدوسيت خدا شامل همشکلي کامل او با شخصيت الهي خود نيز مي

برعکس آن، بياييد زندگي . و مطابقت دارداست که تمامي افکار و اعمال او با شخصيت قدوس ا
کنيم و به بلوغ  در طول زمان، ما در ايمان و مسيحيت خود رشد مي. خودمان را در نظر بگيريم

. دهيم رسيم و در حين آن نيز تا حدودي شخصيت فرد مسيحي را در خود پرورش مي روحاني مي
ولي هميشه مطابق شخصيتي که داريم، . کنيم هايي چون صداقت، پاکي و فروتني رشد مي در زمينه
آن زمان است . سازيم گوييم، خود را به دام يک مشت افکار ناپاک اسير مي دروغ مي. کنيم عمل نمي

. ايم شويم، چرا که مطابق شخصيت خود عمل نکرده گيرد و از خود بيزار مي که ترس ما را فرو مي
 او هميشه مطابق شخصيت قدوس خود عمل .شود اي به هيچ عنوان بر خدا حادث نمي چنين واقعه

: گويد نمايد، زماني که مي و به چنين معيار از قدوسيت است که ما را بدان دعوت مي. کند مي
  ».مقدس باشيد، زيرا که من قدوسم«

اگر خدا از قدوسيت . قدوسيت مطلق خدا بايد ما را به شکلي عميق دلگرم نمايد و يقين بخشد
توانيم يقين داشته باشيم که اعمال او نسبت به ما پيوسته کامل و   ميکامل برخوردار است، پس
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گيريم که اعمال خدا را زير سوآل قرار دهيم و  ما اغلب در اين وسوسه قرار مي. عادلانه خواهد بود
اين دروغ ابليس است، همان چيزي که در . کند شکوه از آن کنيم که با ما بطور منصفانه عمل نمي

خدا با شما «: گفت، در مجموع چنين بود آنچه که شيطان به حوا مي. نيز بکار گرفترابطه با حوا 
ولي در همان ذات و طبيعت خدا امکان آن نيست که ). ٥ - ٤: ٣پيدايش (» .منصف نبوده است

  .اند زيرا که او قدوس است و تمامي اعمال او قدوس. منصف نباشد
ايمان بپذيريم، حتي اگر شرايط و اوضاع، چيزي ما اين حقيقت را که خدا قدوس است، بايد با 

شکوه و شکايت بر عليه خدا در واقع انکار قدوسيت او و گفتن اين . دهند مغاير با آن را نشان مي
براي خدا «: در قرن هفده چنين گفته است» استيفن کارناک«. مطلب است که خدا منصف نيست

ا اينکه پاکي وجود خود را انکار کند؛ انکار اول، زخم کمتري دارد که وجود خود را انکار نمايد، ت
المنظر، دوست نداشتني و مکروه  اندازد، ولي انکار دوم، او را به خدايي کريه او را از خدايي مي
گويد خدا قدوس نيست، به مراتب از سخن کسي که وجود  سخن کسي که مي. تبديل خواهد کرد

  ».شود، بدتر است او را به کلي منکر مي
 سال پيش در مقابل شکوه و شکايتي که داشتم، با من چگونه ٢٥ز هم بخاطر دارم که خدا هنو

در ايالت کاليفرنيا کوچ کردم و آنجا به دنبال » گو سن ديه«در جواب به اراده خدا به . عمل کرد
من . هيچ موفقيتي سپري شد، در فکر خود خدا را متهم کردم وقتي که چند هفته بي. گشتم شغل مي

هاي خود دست برداشته بودم، حال، ببين چگونه مرا تنها  اي انجام اراده او، از تمامي نقشهبر
 گفته پادشاه به آيا«:  هدايت نمود١٩ - ١٨: ٣٤خدا در فيض خود مرا به ايوب » !واگذاشته است

 طرفداري را اميران آنکه به چگونه پس باشيد؟ مي شرير که نجيبان به يا هستي، لئيم که شود مي
به » .اند وي دستهاي عمل ايشان جميع که زيرا دهد؟ نمي ترجيح فقير بر را ودولتمند نمايد نمي

محض خواندن اين متن فوراً به زانو درآمده، و گناه شکوه و شکايت خود را اعتراف کردم؛ از اينکه 
روز بعد از خدا در رحمت خود مرا بخشيد و . قدوسيت او را زير سوآل قرار داده بودم، توبه نمودم

  .دو جا به من پيشنهاد کار شد
بر اساس رويايي که يوحنا در . تشخيص و قبول قدوسيت او يکي از طرق حمد و ستايش خداست

دارد، آن چهار مخلوق جاندار که در اطراف تخت خدا   کتاب مکاشفه از آسمان بيان مي٤فصل 
 مطلق، قادر خداي خداوند قدوس، قدوس قدوس«: ايستند از اينکه بگويند هستند، هرگز باز نمي

بيند، سرافين از  در رويايي که اشعيا نيز از جلال خدا مي). ٨: ٤مکاشفه (» .آيد مي و وهست بود که
زماني که موسي، خدا را بخاطر ). ٣: ٦اشعيا . (رانند لايه قدوسيت خدا سخن مي همين صفت سه

، سرود او هم در مورد قدوسيت گفت رهايي قوم اسرائيل از دست لشکر مصر حمد و سپاس مي
  :خدا بود
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  خدايان؟ ميان در خداوند اي تو مانند کيست
  قدوسيت؟ در جليل تو مانند کيست

  )١١: ١٥خروج (      
  

چنانکه . شود خوانده مي» قدوس اسرائيل«و يا » آن قدوس«خدا اغلب در کلام او، با نامهايي چون 
قدوس، اغلب بيش از هر واژه ديگر از صفات خدا، به هم به آن اشاره دارد، واژه » استيفن کارناک«

چند لحظه فقط خدا را تصور کنيد که قدرت . قدوسيت تاج خداست. آيد عنوان پسوند با نام او مي
کامل داشته باشد، به شکلي کامل از همه چيز آگاه باشد، در همه جا نيز حاضر باشد، ولي به شکل 

قدوسيت، کامليت تمامي صفات . توان خدا خواند ميچنين کسي را ديگر ن. کامل قدوس نباشد
ديگر خداست؛ قدرت او، قدرت مقدس است، رحمت او، رحمت حقيقي است، حکمت او، 

قدوسيت خدا بيش از هر صفت ديگر، او را لايق حمد و ستايش ما . حکمت مقدس است
  .گرداند مي

. کند ما بيشتر از اين طلب ميخدا از ! آيا کافي است که صرفاً او را خداي قدوس بشناسيم؟ نه
خدا به حق از تمامي موجودات اخلاقي خود، » .مقدس باشيد، زيرا که من قدوسم«: گويد مي

خدا هيچ بدي و شرارت ارتکاب يافته را . تواند باشد به غير از اين نمي. طلبد قدوسيت مي
تواند از معيار کامل قدوسيت  او براي يک لحظه هم نمي. تواند، نديد بگيرد و يا آن را تأييد کند نمي

» .دهيد، مقدس باشيد در هر آنچه که انجام مي«: گويد برعکس، بايد بگويد، که مي. خود عدول کند
 نظر انصافي بي به و بنگري بدي به اينکه از است تو پاکتر چشمان«: دارد حبقوق نبي چنين ابراز مي

تواند به هيچ عنوان گناهي را  از آنجا که خدا قدوس است، نمي). ١٣: ١حبقوق (» .کرد تواني نمي
اين مطلب حتي در مورد . اندازه گناه مهم نيست. شويم، نديد بگيرد و يا سمبل کند که مرتکب مي

  .کوچکترين گناهان هم صادق است
اند، در حضور خدا   دادهبرخي اوقات سعي داريم اعمالي را که وجدان ما آنها را زير سوآل قرار

ولي اگر حقيقتاً اهميت قدوسيت کامل خدا را هضم کرده باشيم، هم در خود او و هم . توجيه کنيم
طلبد، خواهيم ديد که کوچکترين انحراف از اراده کامل او را نيز قادر به توجيه  در آنچه که از ما مي

و يا » .خوب، همينم که هستم«چون هايي  پذيرد، عذر و بهانه خدا عذر و بهانه نمي. نيستيم
  ».کنم ام دارم رشد مي هاي از زندگي دانيد، هنوز در آن حيطه مي«
ما مسيحيان . دهد قدوسيت خدا در شخصيت ما به خطاها و قصورات کوچک هم اجازه نمي! نه

توانيم از طريق صالحيت مسيح در حضور خدا صالح شمرده شويم، ولي لطفاً چند لحظه  گرچه مي
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 و بکوشيد همه با سلامتي پي در و«: نويسد، توجه کنيد  دقت به آنچه که نويسنده عبرانيان ميبه
  ).١٤: ١٢عبرانيان (» .ديد نخواهد را خداوند کس هيچ آن از بغير که تقدسي

 در چون کس هيچ «. تواند ما را به ارتکاب گناه وسوسه کند از آنجا که خدا قدوس است، هرگز نمي
 کس هيچ او و شود نمي تجربه بديها هرگز از خدا زيرا ،»کند مي تجربه مرا خدا«: گويدن افتد، تجربه

کند  مسلما هيچ يک از ما حتي به خاطر خود خطور هم نمي). ١٣: ١يعقوب (» .کند نمي تجربه را
ولي بعضي اوقات ممکن است احساس . که خدا به نحوي ما را به جهت ارتکاب گناه کمک نمايد

. اي به غير از ارتکاب گناه نداريم ما را در شرايطي اجتناب ناپذير قرار داده است و چارهکنيم که او 
شائول قبل از ). ١٣سموئيل ١(شائول پادشاه در اولين جنگ خود با فلسطينيان، چنين احساس کرد 

شد، تا آمده و قرباني سوختني را به حضور  بايست هفت روز منتظر سموئيل مي رفتن به نبرد مي
زماني . شائول هفت روز براي آمدن سموئيل انتظار کشيد. دا تقديم دارد و لطف او را طلب شودخ

شائول . که از آمدن او به طول کشيد، نگران شد و تقديم قرباني سوختني را خود به عهده گرفت
. شدند مردم هراسان بودند و بتدريج پرکنده مي. اي به جز اين ندارد کرد که چاره احساس مي

اينطور ! شد بايد کاري مي. سموئيل بسيار تأخير کرده بود. سطينيان براي کارزار صف کشيده بودندفل
اي به جز نااطاعتي از دستورات صريح  رسيد که خدا او را در وضعيتي قرار داده، که چاره به نظر مي

  .خدا وجود ندارد
خود را از دست داد ولي شائول بخاطر همين نااطاعتي از اراده و خواست خدا، پادشاهي 

کنيم؛  در مورد ما چطور؟ آيا ما نيز برخي اوقات چنين احساس نمي). ١٤ -  ١٣: ١٣سموئيل ١(
اي جز اندکي انحراف از حقيقت و يا اندکي انحراف از صداقت نداريم؟  اينکه در اعمال خود چاره

تکاب گناه قلمداد کنيم، در واقع خدا را منشأ وسوسه به جهت ار زماني که بدينگونه احساس مي
اي ديگر برايمان باقي  کنيم و بر اين گمان هستيم که او خود، ما را در وضعيتي قرار داده که چاره مي

  .نمانده است
رؤسا . پذيرند افرادي که تحت اقتدار کسي ديگر قرار دارند، در مقابل اين وسوسه بيشتر آسيب

زماني که در . گذارند را تحت فشار ميمعمولاً به جهت انجام اعمال نادرست، زيردستان خود 
توانست از  کشتي ما مي. کردم، با اين وسوسه روبرو شدم نيروي دريايي به عنوان افسر خدمت مي

اهداي چند کيلو قهوه ناقابل به چند نفر از مسئولين، انواع و اقسام تجهيزات مورد نياز و گرانبهاي 
مگر نه اينست که همه «: آوردم خود چنين دليل ميدر اين رابطه به . بدست آورد» مجاني«خود را 

نهايت مجبور شدم که شغل خود را در نيروي » !اين تشکيلات به خود نيروي دريايي متعلق است؟
صريحاً به او بفهمانم که در اين مطلب . دريايي به خطر انداخته و در مقابل افسر مافوق خود بايستم

  . کنم به هيچ عنوان دخالت نمي
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 است که استفاده از آن را  اي چنان قوي نفرت کلمه. ا قدوس است، از گناه نفرت داردچون خد
ولي . کنيم هايمان از نفرت به کسي سخن به ميان آورند، آنها را توبيخ مي اگر بچه. دوست نداريم

کنيم، فقط همين کلمه قوي هست که عمق معني  زماني که از  طرز برخورد خدا با گناه صحبت مي
گويد،  خدا زماني که در مورد گناهان مختلف اسرائيل سخن مي. دارد  شکلي کافي معلوم ميرا به

زماني که از گناه صحبت ) ١٧: ٨زکريا (» .دارم نفرت کارها اين همه از«: کند چنين اضافه مي
در واقع، هر چقدر که خود در قدوسيت رشد کنيم، به . کنيم، نفرت، احساس بجا و درستي است مي

. کردم تحصيل را توفطانت وصاياي از«: داوود فرمود. شويم ميزان از گناه متنفر و بيزار ميهمان 
اگر اين سخن در مورد انسان چنين ). ١٠٤: ١١٩مزمور (» .دارم مي را مکروه دروغ راه هر بنابراين

کنيم، در داشتن  همانطور که در قدوسيت رشد مي! مصداق دارد، پس ببينيد در مورد خدا چقدر
نهايت قدوس است، نسبت به  و خدا در مقام وجودي که بي. کنيم نفرت نسبت به گناه نيز رشد مي

  .نهايت دارد گناه نفرتي بي
اين سخن حقيقت » .خدا از گناه متنفر است، ولي گناهکاران را دوست دارد«: گوييم ما اغلب مي

از اين حقيقت .  به دومي برسيمشويم که سريعتر دارد، ولي ما غالباً از روي اولي به سرعت رد مي
ممکن است گناهان خود را سرسري بگيرم و . توانيم فرار کنيم که خدا از گناهان ما نفرت دارد، نمي

  .يا براي توجيه آنها عذر و بهانه بتراشيم، ولي خدا از آنها نفرت دارد
او از افکار شهواني . دارددهيم که خدا از آن نفرت  کنيم، کاري انجام مي بنابراين، زماني که گناه مي

زماني که . ما، از غرور و حسادت ما، از عصبانيت و خشم ما، از عذرها و توجيهات ما نفرت دارد
هدف را مستمسک قرار داده و سعي به توجيه وسيله و طريق رسيدن به آن را داريم، کراهتش 

ما بعضي . ن چيزها متنفر استبايد اين حقيقت در فکر ما جا بيفتد که خدا از تمامي اي. خيزد برمي
. کنيم گيريم که با آنها در نوعي وضعيت مسالمت آميز زندگي مي مواقع چنان با گناهانمان خو مي

  .نشيند ولي نفرت خدا از آنها هرگز فرو نمي
نفرت . ما را لازم است که در قلوب خود همان نفرتي را که خدا نسبت به گناه دارد، پرورش دهيم

 در وهله اول بخاطر اين باشد که خدا از آن نفرت دارد و خشنود نيست و همين از گناه، بايد
ما بايد طرز برخورد يوسف را در زمان مواجهه با .  حقيقي است مطلب اساس همه قدوسيت

» خطا ورزم؟ خدا به و بشوم بزرگ شرارت اين مرتکب چگونه «: وسوسه در خود پرورش دهيم
  ).٩: ٣٩پيدايش (

اين مطلب در مورد مقدسين و گناهکاران به . ن نفرت خواهد کرد  گناه بيابد، از آخدا هر جا که
اين نيست که خدا گناه را در فردي ببيند و نفرت خود را از آن نشان دهد، و . يکسان صادق است

کشد  او کار هر کس را بدون طرفداري به زير قضاوت مي. در فردي ديگر گناه را نديد بگيرد
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در واقع شواهد کتابمقدس حاکي از آن است که خدا گناهان مقدسين خود را . )١٧: ١پطرس ١(
داوود فردي محبوب دل خدا . ممکن است شديدتر از گناهان آنها که در دنيا هستند، به داوري کشد

 حال پس «: گناه کرد، به او گفته شد» اوريا«، با اين وجود زماني که برعليه )٢٢: ١٣اعمال (بود 
 راگرفتي حتي اورياي زن نموده، تحقير مرا اينکه علت به شد نخواهد دور هرگز تو نهخا از شمشير

موسي عليرغم تمامي سالهايي که خدا را وفادارانه خدمت ). ١٠: ١٢سموئيل ٢(» .باشد تو زن تا
يونس بخاطر عدم . ايماني، از ورود به سرزمين کنعان ممانعت شد کرده بود، بخاطر يک عمل بي

اي محبوس گرديد تا بدين  الجثه  به مدت سه روز و سه شب، در شکم ماهي عظيماطاعت خود،
  .وسيله ياد بگيرد که از فرمان خدا فرار نکند

در مکاري قلب خود، بسياري اوقات فکر اينکه بعداً امکان اعتراف کرده و طلب بخشش هست، ما 
داشتن . ب بخشش هميشه باز استکند؛ که گويي درِ اعتراف و طل را در مقابل وسوسه بيشتر نرم مي

او هرگز گناه را نديد . در داوري خدا هيچ طرفداري نيست. چنين افکاري واقعاً خطرناک است
خدا شديداً از گناه متنفر ! نه. شود توجه نمي هرگز بخاطر کوچکي گناه، نسبت به آن بي. گيرد نمي

  .واهد شدور خ است و هر جا و در هر کس که اين را بيابد، نفرتش شعله
در کتابمقدس . کند قدوسيت خدا و نتايج نفرت خدا از گناه، ما را از ناچيز شمردن گناه ممانعت مي

شود که زندگي خود را در روي زمين، همانند غريبان و در احترام و ترس از  به ما توصيه مي
بتي باشد که انگيزه اصلي ما در داشتن زندگي مقدس، بايد مح). ١٧: ١پطرس ١(خداوند بسر آريم 

ولي آگاهي از نفرتي که خدا نسبت به گناه دارد و . ريزد خدا از طريق عيسي مسيح بر ما فرو مي
  .تواند ما را در اين زندگي مقدس بيشتر انگيزش دهد عواقب داوري او بر گناه، مي

. ندک ولي خدا ما را به اين قدوسيت دعوت مي. قدوسيت خدا معياري بسيار بالاست، معياري کامل
پذيرد،  درست است که ما را بر اساس کار مسيح مي. تواند ما را به کمتر از اين دعوت کند نمي

مقدس باشيد، زيرا که «: ليکن استاندارد خدا براي شخصيت، منش، احساسات و اعمال ما اين است
  .خواهيم در قدوسيت رشد کنيم، بايد اين سخن او را جدي بگيريم اگر مي» .من قدوسم

  
  
  

 
 


